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  یۀ فرهنگیۀ فطرت در نظرینظر يهادلالت
  *محسن لبخندق

  دهيچک
از  نو مصـو  يراکتسابير، غيناپذلير، تبديفراگ، يكند كه الهبراي انسان تصوير مي ي، سرشت»ة فطرتينظر«

ر يز انسان از سـا يفطرت، وجه تمارو، ينااز .ستنديمند ناق از آن بهرهين سير موجودات، بديخطاست و سا
  موجودات است.

از  يکي، ية فرهنگي. نظرداردهمراه به يفراوان يعلوم مختلف، تبعات معرفت يبه مباد »فطرت«ورود مفهوم 
ابتنـاء  « حاصل خواهد شـد.  يمهم يعلم يبدان، دستاوردها »فطرت«است که با ورود مفهوم  ييهادانش

 ـ فطـرت  از هافرهنگ همة يمندبهره«، »يها بر عناصر فطربقاء فرهنگ  ـ  «، »ياله تـن بخش از  يمعتبـر دانس
همـة   يريپـذ يبـه تعـال   يرأ«، »بر اساس فطرت يفرهنگ يهال بحرانيتحل«، »جوامع يفرهنگ يهاتفاوت
 ـ مفاهمـة «، »هـا بـا زبـان فطـرت    فرهنگ يوگوامکان گفت«، »دانستن ارتباطات يفطر«، »هافرهنگ  يذات
 ـ يگـذار اسـت يورود به س«و  »ينيد فرهنگ با هافرهنگ  ـ يفرهنگ  ـبـر نظر  يمبتن جملـه  ، در »ة فطـرت ي

 ـية فطرت در نظرينظر يهاعنوان دلالتن مقاله، بهيهستند که در ا موضوعاتي  ـ  ية فرهنگ ي و مـورد بررس
  اند.قرار گرفته نقد
 فرهنگ. يهاهينظر ن، فرهنگ،يعت، دي: فطرت، طبهاهدواژيکل

   

                                            
  ،  labkhandagh@gmail.comفرهنگ و ارتباطات، دانشگاه باقرالعلوم يدکتر يدانشجو *

  2/11/1391ـ پذیرش: 20/7/1391دریافت: 
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  مقدمه
و از سوي دیگر، در ارتباط بـا  » انسان«سو، ناظر به ، عنوان دیدگاهی است که از یک»نظریۀ فطرت«
الهـی، فراگیـر،   کنـد کـه   یافته اسـت. ایـن نظریـه سرشـتی بـراي انسـان تصـویر مـی         سامان» خدا«

مند نیستند. ناپذیر، غیراکتسابی و مصون از خطاست و سایر موجودات، بدین سیاق از آن بهرهتبدیل
رو، فطرت، وجه تمایز انسان از سایر موجودات است. یکی از ابعاد این نظریـه، توانمنـدي آن   ازاین

تاب تشریع الهی و انسـان  در تشریح پیوند وجودي میان انسان و دین است. نظریۀ فطرت، دین را ک
  کند.را کتاب تکوین او دانسته، میان این دو، پیوندي ناگسستنی برقرار می

واسـطۀ سـایر موضـوعات    فطرت و ملحقات آن در میان حکما و عرفاي اسلامی، مستقیماً یا به
ید در ادبیات ما سابقۀ چنـدانی نـدارد. شـا   » نظریۀ فطرت«فلسفی، محلّ بحث بوده است، اما عنوان 

عنـوان  را بـه » فطرت«دانست که  آبادياالله شاهآیتگذار این مکتب فکري را حکیم متأله، بتوان بنیان
محور تحلیل و بررسی همۀ ابعاد دین، در قلب نظرات خویش جاي داد. پس از وي شاگرد ایشـان  

و...،  الله مصباحاآیت، آملیاالله جواديآیت، شهید مطهري، و در ادامه، بزرگانی همچون امام خمینی
  به بسط و تشریح این نظریه پرداختند.

، در قلـب ایـن تعـاریف جـاي     »انسـان «ارائه شده، عنصر » فرهنگ«هایی که از در اغلب تعریف
نظران بر این حقیقت اجمـاع دارنـد کـه فرهنـگ یـک پدیـدة انسـانی اسـت. اغلـب          دارد. صاحب

 شـود کـه در اجتمـاع   گ، به انسـانی مربـوط مـی   که فرهننظران بر این نکته نیز تأکید دارند صاحب
 کند؛ یعنی فرهنگ یک پدیدة اجتماعی است. بنابراین، هستی فرهنگ، مبتنـی بـر هسـتی   می زیست

باشد. از آنجـا کـه تـار و پـود     شناسی جامعه میشناسی فرهنگ، تابعی از هستیجامعه است. هستی
اسی، هم مقدمۀ شناخت جامعه خواهد بـود و  شنسازند، انسانوجود جامعه را وجودهاي انسانی می

  هم مقدم بر آن.
کـه در مقابـل سـؤالات مختلفـی کـه در      شناسی است، در صـورتی فطرت، که یک نظریۀ انسان

هاي غربـی  هایی بسیار متفاوت از آنچه در نظریهشود قرار گیرد، پاسخهاي فرهنگی مطرح مینظریه
توان بـه سـه دسـته    هاي فرهنگی را میشود، ارائه خواهد داد. موضوعات موجود در نظریهارائه می

ها در این سه دسته، معمولاً بـه  بندي کرد. این نظریه، طبقه»چگونگی فرهنگ«و » چرایی«، »تیچیس«
کنند، بلکه بندي موضوع بسنده نمیپردازند؛ یعنی صرفاً به صورتمی» تجویز«و » تبیین«، »توصیف«

  برند. نظریات خود را تا سر حد تجویز و ارائۀ راهکارهاي عملی پیش می
هـایی  تلاش شده است با پرداختن به برخی مسائل مطرح در حوزة فرهنگ، پاسخ در این مقاله،
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به این مسائل داده شود. این مطالب، گاه از سنخ توصیف و تبیین و گاه نیز » نظریه فطرت«مبتنی بر 
  هاي کلان هستند.از سنخ تجویز و تعیین سیاست

  . نظرية فطرت۱
  هاي فطرتالف. معنا و ويژگي

، ص 1375(مطهـري،   کنـد یم ـ و چگونگی گونه ییعن ،نوع بر دلالتدر ادبیات عرب،  »هفعل« وزن
است. مفـاد آن کیفیـت یـا چگـونگی     » ایجاد«به معنی » فطر«و از ریشۀ » فعله«). فطرت بر وزن 18

). فطرت، به معناي نوعی خلقت ویژة انسان است کـه  314، الف، ص 1387آبادي، ایجاد است (شاه
  صبغۀ الهی دارد.

» روح«انسان، علاوه بر بعد جسمانی، داراي بعد غیرجسمانی است که از آن با عناوین مختلفی ماننـد  
برند. حکماي اسلامی، قواي نفس مجرد انسان را در دو شاخۀ کلی قـواي ادراکـی   نام می» نفس مجرد«یا 

شت نفس انسـانی  ). فطرت نیز که نحوة سر6، ص 1378آملی، اند (جواديو قواي تحریکی معرفی کرده
اند که غالباً از آیۀ فطـرت  هایی برشمردهاست، داراي دو بعد بینشی و گرایشی است. براي فطرت ویژگی

  اند.) و همچنین برخی آیات و روایات دیگر استخراج شده30(روم:

  صبغۀ الهی داشتن فطرت
. انسـان در درون  شدن سرشت انسان شده اسـت الهیفطرت به خداوند منتسب است. این امر، مایۀ 

سوي پروردگار گرایش دارد و خداجو است. ایـن  شناسد، ثانیاً بهخود، اولاً پروردگار خویش را می
رو، فطـرت، شـناخت و   گرایش و بینش فطري، بر هر آنچه رنگ خدایی دارد صـادق اسـت. ازایـن   

 شـود یم ـ شـامل  نیـز  را سـت تقوا و فجـور  کـه  وي علیاي مظاهر و خدا حسناي اسمايگرایش به 
  ).173، ص 1389آملی، (جوادي

  فراگیري فطرت در نوع بشر
در آیۀ فطرت، سرشت الهی انسان مختص به گروه یا افراد خاصی دانسته نشده و بـا اسـتعمال واژة   

 ،شـود مـى  یافـت  افـراد  همـه  در فطریـات ، این صبغۀ الهی همگانی معرفی شده است. پـس  »ناس«
)، حتی مسئلۀ کفـر  44، ص 1380(مصباح،  باشد متفاوت شدت، و ضعف نظر از شانکیفیتهرچند 

کـه از مسـیر الهـی خـارج     رو، کسـانی فراگیري فطرت نیست. ازایـن و ایمان افراد نیز دلیلی بر عدم 
  ).23، ص 1378آملی، شوند نیز داراي این سرمایۀ الهی هستند (جواديمی
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  جبلیّ بودن فطرت و غیراکتسابی بودن آن
است. جعل و آفرینش فطرت، جعل ذاتی نیست و خلقت ذاتی مسـتقلی از خلقـت   فطرت، جبلیّ انسان 

انسان ندارد، بلکه جعل آن تبعی است؛ یعنی به محض خلقت انسان و به تبعیت از این خلقـت، فطـرت   
نیز پدید آمده است. همچنین جعل فطرت در انسان، جعل تألیفی اعم الصاقی یـا انضـمامی هـم نیسـت؛     

ت که انسانی آفریده شود، همزمان، یا قبل یـا بعـد از آن نیـز فطرتـی آفریـده شـود، و       گونه نیسیعنی این
ب،  1378آبـادي،  سپس این دو با هم تألیف شوند، بلکه آفرینش انسان عین آفرینش فطرت اسـت (شـاه  

اند، نیازى به تعلیم و تعلمّ ندارند. هرچنـد تقویـت   )، امور فطرى از آن حیث که مقتضاى آفرینش59ص 
  ).44، ص 1380ا جهت دادن به آنها نیازمند به آموزش باشد (مصباح، ی

  خطاناپذیري و عصمت فطرت
  فطرت الهی انسان، از آنجاکه اکتسابی نیست و جبلّی انسان است، خطاناپذیر است:

صورت تبعی ـ و اینکه آن (فطـرت) امـري ذاتـی     پس از اطلاع از عدم مجعولیت فطرت ـ مگر به 
رو، مجالی براي تصرف وهم و خیال در آن نیست؛ زیرا کتـاب  لایتخلف، از ایناست و لایختلف و 

ذات ما با دست خداوند متعال نوشته شده است. ... بنابراین، فطرت در مقتضـیات و احکـام خـود    
  ).316-315، الف، ص 1387آبادي، معصوم از خطاست (شاه

  پذیري آنناپذیري و ثبات فطرت، در عین حجابتبدیل
اى اقتضـاء خاصـى   فطرى همواره در طول تاریخ ثابتند؛ چنان نیست که فطرت انسان در برهـه امور 

). پس این ودیعۀ الهـی را بـا   44، ص 1380اي دیگر، اقتضائى دیگر (مصباح، داشته باشد و در برهه
). البتـه فطـرت انسـان محجـوب     26، ص 1387آملـی،  توان زایل کرد (جواديفشار و تحمیل نمی

گـاه  شود. اما دفن فطرت در قبـر حیوانیـت، هـیچ   معنا که در قبر نفسانیت او دفن میبدینشود، می
منجر به معدوم شدن آن نخواهد شد و فطرت انسان تـا ابـد در اعمـاق وجـود او حضـور خواهـد       

  ).112، ص 1384آملی، داشت (جوادي

  وجه تمایز بودن فطرت، میان انسان و سایر موجودات
هـا و  اند و براي هریک، ویژگـی اي قائل شدهموجودات مختلف سرشت ویژهحکماي اسلامی براي 

)، و 21ب، ص  1387آبـادي،  اند. طبیعـت، سرشـت ویـژة جمـادات (شـاه     اسامی مختلفی برشمرده
ها علاوه بر فطرت الهی خود، از طبیعـت و غریـزه هـم    غریزه، سرشت ویژة حیوانات است. انسان

  .)34، ص 1371مندند (مطهري، بهره
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 تغایر فطرت انسان با طبیعت او

فطرت الهی انسان با طبیعت انسانی او اعم از ابعاد جمادي و حیوانی غریزه و طبیعـت جمـادي در   
 گـردد برمـی  او مادي بدن به شطبیعت است، مجرد روح و مادي بدن از مرکب که انسانتغایر است. 

 از منـزّه  انسـان، مجـرد   فطـرت ) و 257ب، ص 1386آملـی،  (جـوادي  او مجـرد  روح به شفطرت و
  ).58، ص 1387آملی، است (جوادي و تغییر مکان و زمان نظیر ماده، خصوصیات

 انسـانی  هـر  ذات در روایـن  از .ستاو فطرت وي، ناظر به فضایل و طبیعت آنِ از انسان رذایل
 ايمجموعـه  و افتندمی طبیعت دام به، کنندمی خاموش را فطرت نداي کهکسانی و برپاست جهادي

). بنابر تغایر ذاتی فطـرت و طبیعـت، ایـن    169، ص 19، ج 1389آملی، (جوادي شوندمی رذایل از
  انگاره که پیروي همزمان از هر دو، امري ممکن است، خیالی باطل و عقلاً محال خواهد بود:

چون معلوم شد حریت و راحت فطرت در عالم ملکوت است، باید طبیعـت، طبـع فطـرت و تبـع     
رت بوده باشد؛ زیرا اگر طبیعت بلندپروازي کند و بخواهد تحصیل راحتی در این عـالم بنمایـد،   فط

البته باید به ترك اوامر الهیه بوده باشد. چنانچه حریت آن در ارتکاب مناهی و تجاوز حدود خواهد 
ب، ص  1387آبـادي،  بود و این موجب منع از حریت و راحت در عالم آخرت خواهد شـد (شـاه  

 ).182ـ181

خود، الفت زیادي بـا طبیعـت خـویش     جهانیانسان، بر حسب نوع آفرینش و به اقتضاء حیات این
دارد و باید از دامن این طبیعت سر برآورده و در عرصۀ حیات الهی پا نهد. این مسئله در حکمـت  

الحــدوث و جســمانیۀ«شــود. از آنجاکـه در ایــن حکمــت، انسـان   متعالیـه، بــه خــوبی تحلیـل مــی  
  خوبی قابل فهم خواهد شد:شود، انس ابتدایی او با عالم ماده بهمعرفی می» البقاءروحانیۀ

است و بعد از حدوث بدن پدید آمـده اسـت، میـان ملـک و      الحدوثجسمانیۀکه انسان از آنجایی
حال از آنجاکه مثل یک بچه تحت تربیـت  ملکوت قرار گرفته است و در نتیجه دو وجه دارد. با این

چرد، بسیار با مادرش انس پیدا کرده در طبیعت قرار دارد و بسیاري مواقع در چراگاه بهیمیت میما
الف،  1387آبادي، که از پدر ملکوتی و حتی از وجود خود نیز غافل شده است (شاهطورياست، به

  )320ص 
جت درونـی خـود   تواند بسیار خطرساز باشد؛ چراکه اگر با مدد حاین انس ابتدایی، براي انسان می

(فطرت) و یا حجج بیرونی (انبیاء و اولیاء الهی) نتواند از حصـار طبیعـت رهـا شـود، دائمـاً انـس       
شود تري با این بعد وجودي خویش خواهد گرفت. از سوي دیگر در حکمت متعالیه ثابت میبیش

او واسـطۀ  خـود، طبیعـت    است و در حرکت جوهري البقاءروحانیۀو  الحدوثجسمانیۀکه انسان، 
آورد. پـس، از حیـث مقـدمی بـودن     گردد و روح وي از دامن جسمش سر برمیظهور فطرتش می

گونـه  ، عنایت به طبیعت انسـان ضـروري اسـت و ایـن    »طبیعت براي فطرت«و » جسم براي روح«
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است که تأثیر عواملی چون رزق حلال، نطفۀ پاك و...، که مدخلیت تام در لطافت یا کثافت روح و 
  بروز و ظهور فطرت آدمی دارد، در سعادت یا شقاوت آدمی قابل توجیه است. کیفیت

جاي مقدمـه قـرار دادن   نتیجه آنکه، آنچه مذموم و نکوهیده است، توجه استقلالی به طبیعت، به
آن براي اهداف فطري است و آنچه وظیفۀ انسان است، تعدیل طبیعت، براي اقتـدار فطـرت اسـت    

رو، دین نیز سهم طبیعت را به رسمیت شناخته و بر آن ). ازاین345ـ344ج، ص  1387آبادي، (شاه
 ).420، ص 11ج  1390آملی، تأکید کرده است (جوادي

  ، امکان بالقوه، نه ویژگی بالفعل»فطرت«

از بدو خلقت انسان در درون او نهاده شده و انسان واجـد آن اسـت. امـا ایـن فطـرت در      » فطرت«
یابـد. از سـوي   تـري مـی  تدریج و با گذر زمان، فعلیت بـیش کمی دارد و بهابتداي امر فعلیت بسیار 

هـاي  توان گفت بسـیاري از ویژگـی  تري دارد و میدیگر، طبیعت انسان در ابتداي امر، فعلیت بسیار بیش
طبیعی انسان از همان ابتدا به فعلیت رسیده است. پس انسان در ابتداي امر، انسان بالقوه و حیوان بالفعـل  

  ).168ص  ،1385گردد (امام خمینی، تدریج، مظاهر انسانیت در او نمودار میست و بها
شود. بخش قابل تـوجهی  بر اساس حرکت جوهري، فطرت انسان در طول حیات او شکوفا می

اي بـه بعـد، بـا ارادة    رو، انسـان از مرحلـه  از این شکوفایی، تحت اختیار و ارادة انسان است. ازایـن 
  هاي فطري خویش را شکوفا یا مدفون کند.ظرفیت تواندخویش می

 تناظر فطرت و دین در عالم تکوین و تشریع

بر اساس دیدگاه قرآن، ارتباط وثیقی میان فطرت و دین وجود دارد؛ دین کـه کتـاب تشـریع الهـی     
صـورت کتـاب تکـوین تجلـی یافتـه      است، در درون انسان حضور دارد و این دین در فطرت او به

 و فطـرت  همـان  درآیـد،  تکـوین  صورت بهدین،  اعتباري مقررات که باشد ممکن اگر است؛ یعنی
  ).275، ص 1381آملی، (جوادي بود خواهد انسانی حقیقت

ها تغییر در آن راه ندارد. این دین ثابـت، بـا   ها و مکاندین، حقیقت ثابتی است که در همۀ زمان
پیامبري که براي ابلاغ این دین ثابـت بـه قـوم و    فطرت ثابت و همگانی بشر هماهنگ است. اما هر 

شود، شریعتی نیز با خود دارد که این شریعت، بـا طبیعـت متغیـر و در حـال     ملت خود مبعوث می
هـا متفـاوت اسـت    رو، دین خـدا یکـی اسـت، امـا شـریعت     ها هماهنگ است. ازاینحرکت انسان

  ).93، ص 6، ج 1389آملی، (جوادي
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  جوامع ب. فطرت و حيات و ممات

ساز همۀ شرور براي تبعیت از فطرت آدمی، سرمنشأ همۀ خیرات براي اوست و دوري از آن، زمینه
وي است. خیر و شر در عـالم هسـتی، مفـاهیمی هسـتند کـه در ادبیـات دینـی، مفـاهیم مشـابه و          

هایی که یکی از آنها اصلی و دیگـري تبعـی اسـت.    عرض دیگري براي آنها وجود دارد. دوگانههم
اي هستند که حکایت از آنچـه گفتـه شـد    یر و شر، نور و ظلمت و حقّ و باطل، سه مفهوم قرآنیخ

  است.» وجود و عدم«دارند. در اصطلاح حکما و فلاسفه، جامع همۀ این مفاهیم، دوگانۀ 
همچنانکه شر، امري تبعی و طفیلی است، باطل و ظلمت نیز چنین هستند. از آنجاکه هـر سـه،   

تري یابند، این امـر بـه معنـاي کـاهش شـدت      رند، هرچه مجال ظهور و بروز بیشماهیتی عدمی دا
سوي فطرت تواند مسیر حرکت خود بهاست. انسان که می» وجود«خیر، حق و نور، و دور شدن از 

یا طبیعت را به اختیار خویش برگزیند، اگر از فطرت الهی خویش دور گردد، قدم در راه شر، باطل 
  سوي نیستی خواهد رفت. ر نهایت بهو ظلمت نهاده و د

کند که بر اساس این تحلیل قابـل فهـم   قرآن کریم پیرامون جوامع، سنتی از سنن پروردگار را بیان می
اند: جریـان حـق و   جاي قرآن، دو جریان تاریخی ترسیم شده است که دائماً در حال تقابلاست. در جاي

و باطل، چون انسان ممزوجى است از این دو. این نزاع باطل. جامعه ممزوجى است از خیر و شر و حقّ 
). 411، ص 1380فرماست (مطهري، و درگیرى حقّ و باطل همیشه در صحنه وجود فرد و اجتماع حکم

دهـد، در غیـر   اي، غلبه با نور و حق و خیر بود، این جامعه به حیات خـود ادامـه مـی   اگر در میان جامعه
حرکت کرده » عدم«سوي ت و شر، آن جامعه نابود خواهد شد؛ چراکه بهصورت و با غلبۀ باطل و ظلماین

دهد، نشان از آن دارد که در آن جامعـه، خیـر و   اي همچنان به حیات خود ادامه میاست. پس اگر جامعه
 معلـوم  ،باشـد  »بـاقى «ۀ بیمـاري  جامع اگراي بیمار باشد. فضیلت همچنان زنده است. ممکن است جامعه

. بیماري جوامع، برابر بـا مـرگ آنهـا نیسـت. در     دارد نوسان تفریط و افراط باطل حد دو نمیا در شودمى
دادن کاذب باطل، آنها را سراسر غیرفطري دانست،  تحلیل جوامع، نباید بر اساس ظواهر و به حکم جولان

  ).428(همان، ص سوي حق و مبتنی بر فطرت دانست تر، باید برآیند این جوامع را بهبلکه در تحلیل دقیق

  يفرهنگ ةينظر در فطرت ةينظر يهادلالت. ۲
توجهی براي توسـعۀ حضـور ایـن مفهـوم در     رغم اهمیت مسئلۀ فطرت، تلاش علمی قابلمتأسفانه علی

دانـد، از  مـی  المسـائل اسـلامی  ، در عین حال که فطـرت را ام شهید مطهريمبادي علوم رخ نداده است. 
  ).63، ص 1371کند (مطهري، یان اندیشمندان دینی گله میتوجهی به این موضوع در مکم

۶۲     ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

» نظریـۀ فرهنگـی  «گفتـه، بـه حـوزة    گیري از مطالب پیشهدف این پژوهش این است تا با بهره
را بررسی کنیم. اما پـیش از ورود بـه اصـل    هاي نظریۀ فطرت در آن اي از دلالتنقبی زده و گوشه

  رهنگی و ابعاد آن خواهد شد.اي کوتاه به چیستی نظریۀ فبحث، اشاره
دلیل ذات سیال و غیرمتعین خود، از جملـه مفـاهیمی اسـت کـه پیرامـون معنـاي آن       فرهنگ به

نظر وجود ندارد. اما هر تعریفی از فرهنگ پذیرفتـه شـود، عنصـر انسـان، در قلـب آن جـاي       اتفاق
انسانی اسـت و بـه   نظران بر این حقیقت اجماع دارند که فرهنگ یک پدیدة خواهد داشت. صاحب

عنـوان  رو، فرهنگ در اغلب تعـاریف، بـه  کند. ازاینمی زیست شود که در اجتماعانسانی مربوط می
). بنابراین، هستی فرهنـگ، مبتنـی   17-15، ص 1387شود (اسمیت، یک پدیدة اجتماعی معرفی می

در  شناســی جامعــه اســت؛شناســی فرهنــگ، تــابعی از هســتیجامعــه اســت و هســتی بــر هســتی
عنوان یـک ترکیـب حقیقـی از افـراد انسـانی بپـذیریم و چـه        شناسی جامعه، چه جامعه را بههستی

شناسـی، هـم   سازند، انسـان عنوان ترکیب اعتباري، چون تار و پود جامعه را وجودهاي انسانی میبه
 مقدمۀ شناخت جامعه خواهد بود و هم مقدم بر آن.

  از: مراد از فرهنگ در این مقاله عبارت است
 افـراد  جهـان زیست در یا و جامعه یا و افراد مشترك ذهنیت در که است معرفت از بخشى فرهنگ،

 .نیسـت  تصـدیقى  یا تصورى ذهنى، ايآگاهى تنها ،عبارت این در معرفت از مراد .است شده وارد
 هـر . گیردمى فرا نیز را آداب و عادات اعتقاد، گرایش، عاطفه، احساس، که است عامى معناى مراد،
 افـراد  وجود و شخصیت درون در آنکه یا و باشد ساده تصور یک حد در اینکه از اعم ،آگاهى نوع

 صورتى کههنگامى ،باشد گرفته خود با تقابل در یا و خدمت در را آنها جزم و عزم و کرده رسوخ
  ).42-41، ص 1390(پارسانیا،  شودمى واقع فرهنگ قلمرو در ،کند پیدا جمعى

هـایی هـم، کـه در حاشـیۀ ایـن مفهـوم شـکل        دلیل تشتّت در معنابخشی به این واژه، نظریهدقیقاً به
رو، نظریۀ فرهنگی نیـز چنـدان مفهـوم متعینـی نیسـت. البتـه اغلـب ایـن         اند، متنوعند. ازاینگرفته
عنـوان  بـه پردازنـد.  ترین موضوعات حوزة فرهنگ میترین تا روبناییها، کم و بیش به بنیادينظریه

 ۀی ـنظر خصـوص ی ـ ب  فرهنگ يهاهینظر در يمحور مسائل نظران این حوزه،مثال، یکی از صاحب
 بـدن جایگـاه   و فرهنـگ  لۀئمس، در آن يهاتیمحدود و تیعقلان ۀلئمسی ـ را در  فرهنگ مطالعات

... ، در مسئلۀ وجود داشتن یـا نداشـتن واقعیـت، و    ارزش و قتیحق یژگیو لۀئمسانسان در آن، در 
 موضـوع  فرهنـگ،  حـوزة  پـردازان هی ـنظر از گـر ید یک ـ). ی97-63، ص 1387شمرد (بـارکر،  برمی

دانـد  هـاي فرهنگـی مـی   را از مسـائل مهـم نظریـه    ،»یفرهنگ ـ ۀی ـنظر با آن نسبت و انسان عتیطب«
  ).91، ص 1384(مالینوفسکی، 
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ــادي   ــرة بنی ــه مســائل یادشــده، در زم ــزارهروشــن اســت ک ــرین گ ــناختهــاي هســتیت ی و ش
هـایی بسـیار   شود؛ البته پاسخاند که در فلسفۀ اسلامی نیز به تمامی آنها پاسخ داده میشناختیانسان

ها، علاوه بـر موضـوعات بنیـادین    متفاوت از آنچه در منابع غربی وجود دارد. بسیاري از این نظریه
هنگی، مصـرف  مذکور، تا سرحد موضوعاتی عینی و کاربردي، همچون صنعت فرهنگ، کالاهاي فر

  روند.فرهنگی، مد، ادبیات، هنر، روابط جنسی و جایگاه آن در فرهنگ و... پیش می
(نظیـر  » چیسـتی «هاي فرهنگی را بـه سـه عنـوان کلـی     توان موضوعات نظریهبه طور کلی، می

چون (هم» چرایی«هاي مختلف فرهنگ و...)، دهنده، تحلیل لایهتعریف فرهنگ، تبیین عناصر شکل
(موضـوعات  » چگـونگی «پرداختن به فرهنگ، تشریح کارکردهاي تمرکـز بـر فرهنـگ و...) و    لزوم 

هـاي  ناظر به تحلیل فرایندهاي تغییر و تحول فرهنگ، شناخت عوامل تأثیرگذار در آن، تبیین حوزه
ها در سـه دسـته   بندي کرد. این نظریهمفهومی مرتبط با فرهنگ همچون سیاست، اقتصاد و...) طبقه

پردازنـد؛ یعنـی صـرفاً بـه     ، گاهی به توصیف، تبیین و تجویز مـی »چگونگی«و » چرایی«، »چیستی«
کنند، بلکه نظریات خود را تا سر حد تجـویز و ارائـۀ راهکارهـاي    بندي موضوع بسنده نمیصورت

  برند. عملی نیز پیش می
توان مبتنـی بـر   اي بنا شده است، میکه هر نظریۀ فرهنگی بر مبادي نظريطبیعی است همچنان

هاي جدیدي به سؤالات و مسائل مطرح در حیطـۀ فرهنـگ داد و زمینـۀ    مبادي نظري جدید، پاسخ
  گیري نظریات جدید را فراهم نمود.شکل

  هاها؛ چرخة عمر فرهنگالف. فطرت، لازمة بقاء فرهنگ

ک از آنجاکه ظرف تحقق فرهنگ، جامعه است، حیات و مرگ آن نیز در گـرو حیـات و ممـات ی ـ   
تـوان  گرایی، لازمۀ تـداوم بقـاي جوامـع اسـت، مـی     جامعه است. بنابراین، اگر ثابت شود که فطرت

بخـش اسـت   هاي فطري است. فطرت حیاتمندي از گزارهگفت که لازمۀ بقاء یک فرهنگ نیز بهره
  و دوري از آن، منجر به حرکت در مسیر عدم خواهد شد:

 اینکـه  نظیـر  میـرد؛ مـى  دارد خودش درون از است، مرگ به محکوم است، مردنى ءشى یک باطل،
 دارد خـودش  درون از یعنـى  ؛است زوال به رو است، مرگ به محکوم تمدن فلان گویندمى امروزه

 باشـد  دفعـى  نـدارد  ضـرورت  و است تدریجى هامرگ بعضى چون است؛ مردن حال در میرد،مى
  ).428، ص 1380(مطهري، 

اوري است اولاً، باید میان جوامع بیمار و جوامع مطلقاً مغلوبِ باطل، تفاوت قائل شـد و  لازم به یاد
گریزي در یک جامعه خودداري کرد. ثانیـاً،  گرایی یا فطرتسطحی در مورد برآیند فطرت از تحلیل

۶۴     ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

هـایی  گاي تدریجی دانست و براي حیات و مرگ، چرخۀ عمر در نظر گرفت. فرهن ـمرگ را پدیده
انـد.  رانند، پا در عرصۀ نابودي گذاشـته کلی خارج شده و فطرت را به حاشیه میکه از جادة حق به

البته این مرگ تدریجی است و تا مرگ نهایی، ممکن است سنن مختلف الهی، به نفع یـا بـه ضـرر    
اوتی اي بـه چنـان شـق   هاي آنها جاري شود. براي مثال، ممکـن اسـت جامعـه   این جوامع و فرهنگ

 ها جولانگرفتار شود که مشمول سنت استدراج قرار گیرد و فرهنگ باطل آن به حسب ظاهر، سال
دهد و زمان اضمحلال و افول فرهنگ مذکور به درازا کشد. اما در تحلیل کلان تاریخی، ایـن بـازة   

  زمانی به نسبت کل تاریخ جوامع ناچیز است و فرهنگ باطل قطعاً نابودشدنی است.
جوشـند و جوامـع نیـز متکـی بـر      هـا از آنجاکـه از دل جوامـع مـی    یگر اینکه که فرهنگنکتۀ د

اي اند، قابلیت انحراف فرهنگی براي هر جامعههایی هستند که هم داراي طبیعت و هم فطرتانسان
این معنا نیست که این فرهنگ در همیشۀ تاریخ معـدوم خواهـد    وجود دارد. مرگ فرهنگ باطل، به

گـاه  هاي باطل است، هـیچ که زمینۀ تولید فرهنگ بازتولید ندارد؛ چراکه اساساً طبیعت،شد و مجال 
هاي باطل فراوانی در طول تاریخ وجود دارند کـه در یـک   که فرهنگاز بین نخواهد رفت. همچنان

هـاي مشـابه آنهـا    اند و در ازمنـۀ پـس از انقراضشـان، فرهنـگ    گسترة زمانی و مکانی حضور داشته
  پدیدار شده است.مجدداً 

اي که هاست، بلکه حیات هر پدیدهتنها لازمۀ حیات فرهنگاصولاً هماهنگی با فطرت انسان، نه
ها سروکار دارد، اعم از قوانین، علوم و...، در گـرو همـاهنگی بـا    به نحوي با نیازهاي بنیادین انسان

 ).100، ص 1385آملی، این ودیعه الهی است (جوادي

  ها از عناصر فطريهمة فرهنگمندي ب. بهره

اي از حقایق فطـري دارد.  طور قطع بهرهبر اساس آنچه گذشت، باید پذیرفت که هر فرهنگی به
توان همۀ افراد جامعـه را  شود. نمیگرایی یافت نمیترین اثري از فطرتهرگز فرهنگی فاقد کوچک

شر و باطل و عاري از خیریـت   اي که همۀ عناصر فرهنگی آنگرایی یافت، به گونهغرق در طبیعت
هاست. بر این اسـاس، هـر   و حقانیت باشد. این دیدگاه، نکتۀ بسیار مهمی در شیوة تعامل با فرهنگ

 هاي دیگر تعامل داشته باشد.تواند با فرهنگفرهنگی جهت غنابخشی فطري به خود یا دیگري، می

  هاج. فطرت و تحليل ابعاد اصيل و غيراصيل فرهنگ

، هر فرهنگی را به دو بخش اصیل و غیراصیل تقسیم نمود: بخش »فطرت«ر اساس مفهوم توان بمی
اصیل هر فرهنگی، بخش ثابت و پایدار آن است که همان عناصر فطري فرهنگ اسـت. امـا بخـش    
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غیراصیل هر فرهنگ، که الزاماً به معناي بد بودن نیست، ناظر به بعد طبیعی جوامع است. از آنجاکه 
متغیر و در حال دگرگونی است، این بخش از فرهنگ جوامع، متغیر خواهد بـود. و از   طبیعت بشر،
هـا، از آنجاکـه فطـرت در افـراد جامعـه      شود. عناصر فطري فرهنـگ یاد می» غیراصیل«آن با عنوان 

  نرفتنی هستند، اگرچه محجوب شوند و یا به حاشیه رانده شوند.نشدنی است، از بینزائل
عنوان مثال، شیوة تغذیه، پوشش، معمـاري و... کـه   شدنی است. بهفرهنگ، زائل اما بخش طبیعی یک

  وابسته به بعد طبیعی انسان است، بنابر اقتضائات تاریخی و جغرافیایی یک ملت قابل تغییر است.
شود که اگرچه انسان داراي ساحات مختلف و قواي گوناگون است، در فلسفۀ اسلامی ثابت می

النفّس فـی وحـدتها   «اند: حات و قوا، مراتب مختلف یک حقیقت واحد به نام انساناما همۀ این سا
). میان این مراتب مختلف، رابطۀ متعاکس وجـود دارد؛ فعـل   81، ص 1380(سبزواري، » کلّ القوي

، 1374گذارد (مطهـري،  و انفعال هر مرتبه یا هر قوه، در کیفیت وجودي سایر مراتب و قوا تأثیر می
  ).184-183ص 

اي بـراي  اگر این حقیقت در فرهنگ بازنمایی شود، به این نکته پی خواهیم برد که هـیچ مسـئله  
گونه وابستگی به حوزة فطریات فرد و جامعه وجود ندارد که صرفاً صبغۀ طبیعی داشته باشد و هیچ

در  انسان در آن یافت نشود؛ چراکه طبیعت و فطرت انسان دو شأن از یک حقیقت واحدند و قطعـاً 
رو، شیوة تغذیه، نحوة پوشش، چگـونگی معمـاري و هنـر و...، بـا شـدت و      یکدیگر مؤثرند. ازاین

گردند. اما از آنجاکه یک جانب این موضوعات پاي در حیطۀ هاي مختلف، به فطریات بازمیضعف
ي واسطۀ تغییر و تحول بعد مادطبیعت انسان دارد و یک جانب آن ناظر به حوزة فطریات است، به

 و طبیعی انسان، در این عناصر فرهنگی نیز تحول وجود دارد.
بر این اساس در اسلام، بـراي بعـد طبیعـی انسـان قواعـدي وجـود دارد و تنـوع و تحـول در         

دلیل، خوردن هر غذا یا پوشـیدن هـر    طبیعیات نیز باید در چارچوب این قواعد رخ دهد. به همین
ایر مظاهر فرهنگی و تمـدنی همچـون معمـاري و... نیـز     لباسی براي یک جامعه مجاز نیست. در س

اي بنابر شـرایط و اقتضـائات زمـان و مکـان     رعایت ضوابط شریعت لازم است. اگر طبیعت جامعه
تغییر کند و این تغییر، خارج از ضوابط شرعی و عقلی نباشد، این تغییر باید محترم شمرده شـود و  

اي، از ضروري است؛ چراکه طبیعت هر انسان و جامعه تغییرات فرهنگی در این حیطه مقبول، بلکه
  را رعایت کرد. آنجاکه بخشی از حقیقت وجودي اوست، محترم است و باید اقتضائات آن

شک هم بـراي طبیعـت   اي که نسبتی با طبع واقعی جوامع و اقوام ندارد، بیاما تغییرات تحمیلی
اي آفرینشی مختص به خود هر فرد و جامعهآنها مضر است و هم براي فطرت آنها؛ چراکه طبیعت 
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همـین دلیـل، تغییـرات نـاظر بـه      را محترم شمرد و برخلاف ذات آن عمل نکرد. به دارد که باید آن
فرهنگ طبیعی اقوام و جوامع، باید در چارچوب فرهنگ بومی آنها رخ دهد. اگر ایـن تغییـرات، از   

، تعادل فرهنگی آن جامعه برهم خواهد خورد و سنخ به عاریت گرفته شودهمهاي غیرسایر فرهنگ
  شود.آثار سوء این مسئله، صرفاً به حیطۀ طبیعت آن جامعه محدود نمی

گذارد، البته تعامل فرهنگی میان جوامع، امري پذیرفتنی و حتی ضروري است و اسلام بر آن صحه می
  است. ي غیر از تعامل سازندهااما مسئلۀ تقلید کورکورانه و خارج از ضوابط فرهنگ بومی، مسئله

  آید:می از آنچه گذشت نتایج ذیل به دست
نشدنی است، اگرچه ممکـن  بخش اصیل هر فرهنگی، ابعاد فطري آن است که در طول زمان زائل -

 است تضعیف شود.
 ابعاد طبیعی یک فرهنگ، بخش غیراصیل و تبعی آن فرهنگ است و در طول زمان تغییرپذیر است. - 
پذیرش اسـت کـه اولاً، ایـن     قابل رات فرهنگی ناظر به بخش طبیعت یک جامعه، درصورتیتغیی -

تغییرات در محدودة شریعت و قوانین شرعی باشد، ثانیاً در چارچوب فرهنگ بومی آن قـوم و  
 صورت، تعادل فرهنگی آن جامعه بر هم خواهد خورد.ملت تعریف شود. در غیر این

  هاي مختلفهنگد. فطرت و ميزان اعتبار فر

هـاي  شوند؟ آیـا تفـاوت  عناصر فرهنگی جوامع مختلف، در سنجۀ فرهنگ دینی چگونه ارزیابی می
ها تا چه اندازه و در چه قلمرویی معتبرند؟ براي پاسـخ بـه   فرهنگی قابل پذیرش است؟ این تفاوت

هـاي  تفـاوت اي از هاي فرهنگی گوناگون تفکیـک قائـل شـد: دسـته    این سؤالات، باید میان تفاوت
اي دیگر ناظر به طبیعیـات. از آنجاکـه فطریـات نـوع بشـر      فرهنگی، ناظر به فطریات است و دسته

بـازي)، آن عناصـر از   لایتغیرند، اگر در فرهنگی عناصر غیرفطري یافت شود (مانند پدیدة همجنس
عه پذیرفت و تأیید عنوان تفاوت فرهنگی دو جامتوان آنها را صرفاً بهدیدگاه اسلام غیرمعتبرند. نمی

هـا و  شده باشد و صرفاً شـیوه کرد. البته اگر اصل فطریات در فرهنگ یک جامعه محترم و پذیرفته 
ها نیز محترم خواهد بود و دلیلی بـر مقابلـۀ فرهنگـی بـا     طرق تحقق آنها متفاوت باشد، این تفاوت

سی به مسئلۀ ازدواج، یک امر ورزي و محدود کردن روابط جنعنوان مثال، عفتآنها وجود ندارد. به
فطري است، اما اگر در جوامع مختلف، مطابق با قوانین و آداب خود به این اصل فطـري پایبندنـد،   

اي بـر  رو، در شرع اسـلام، نکـاح هـر قـوم و قبیلـه     این آداب و قوانین را باید محترم شمرد. از این
  اساس ضوابط آن قوم و قبیله مورد تأیید است.
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 صورت نیز صـورت هاي فرهنگی، ناظر به ابعاد طبیعی جوامع باشد، در اینر تفاوتدو آنکه، اگ
مسئله دو حالت پیدا خواهد کرد: یا اینکـه عناصـر طبیعـی فرهنـگ مـوردنظر در قلمـرو شـریعت        

تعارض، این گونه نیست. در صورت عدماسلامی پذیرفته شده است و تعارضی با آن ندارد و یا این
اي چـون سـبک   عنوان مثال، عناصر فرهنگـی معه محترم و مورد تأیید است. بهبخش از فرهنگ جا

پوشش، طریقۀ گذراندن اوقات فراغت، شیوة طبخ غذا، چگونگی اداي احترام افراد به یکدیگر و...، 
هـا، بایـد ایـن    اگر در تعارض با مسائل شرعی نباشند، معتبر خواهند بود و در تعامل با این فرهنگ

هنگ را محترم شمرد. اما اگر عناصر فرهنگی مـذکور، بـا شـریعت اسـلامی تعـارض      محدوده از فر
داشته باشند (مثلاً، خوردن خبائث)، مورد تأیید نیستند و معتبر نخواهند بود. البته در صورت تعامل 

اي، به طور کلی لزوماً نیازي به تقبـیح یـا مقابلـه بـا ایـن سـطح از عناصـر        فرهنگی با چنین جامعه
هـا محفـوظ دارد؛   نیست، البته جامعۀ اسلامی، باید خود را از آسیب دیـدن در ایـن حـوزه    فرهنگی

چراکه به فرض تصمیم بر تأثیرگذاري فرهنگی بر جوامع غیردینـی، اصـلاح ایـن بخـش از مسـائل      
  هیچ عنوان در اولویت نیست.فرهنگی آنها به

هـاي فرهنگـی را بایـد    مۀ تفاوتمندي همۀ جوامع از فطرت، هپس این دیدگاه که به دلیل بهره
ها در سراسر جهان اعتبار دارند و هیچ فرهنگی بر فرهنگ دیگر برتـري  معتبر شمرد و همۀ فرهنگ
تـوان در  را مـی )، سخن صحیحی نیست. صرفاً این سخن 351، ص1386و هژمونی ندارد (فیاض، 

 ها اجمالاً پذیرفت،قلمرو عناصر طبیعی فرهنگ

  حران فرهنگي در جوامع. فطرت و تحليل ب ه

). در فرهنگ فارسـی معـین، بحـران،    1385بحران، وضعیتی مابین سلامتی و تباهی است (حسینی، 
» تعـادل «). مفهوم مقابـل ایـن پدیـده،    1387ی معنا شده است (معین، ناگهان حالت رییتغ و یآشفتگ

ر سـایۀ آرامـش آن   کند که انسان یا یـک مجموعـۀ انسـانی، د   است که از حالتی پایدار حکایت می
اي حاصل وقوع بحران در میـان افـراد آن جامعـه اسـت.     تواند زیست کند. بحران در هر جامعهمی

تـوان از تحلیـل چگـونگی وقـوع بحـران در عناصـر       هاي اجتماعی، مـی تر بحرانبراي تحلیل دقیق
  دهندة آن جامعه بهره برد.تشکیل

هایی از ابعاد وجودي انسـان اسـت. اگـر    ریشۀ اساسی هر بحران، تحت فشار قرار گرفتن بخش
اي از وجود خویش را در زیر آواري از فشارها بیابـد، شـرایط او بحرانـی خواهـد شـد.      انسان پاره

که شخصیت افراد، مستحکم و متـین باشـد،   برخی از انواع فشارها قابل تحمل هستند، و درصورتی
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اي مانند صبر، رضـا و تسـلیم،   ارها زمینۀ رشد فرد را نیز فراهم خواهند آورند. مفاهیم دینیاین فش
زا هستند. فشـارهایی کـه بـه    حکایت از همین واقعیت دارند. اما برخی فشارها در ذات خود بحران

آیند، براي انسـان، بـه شـرط قـوت روح، قابـل تحمـل خواهنـد بـود، امـا          بعد تبعی انسان وارد می
گردنـد، در صـورت شـدت،    شارهایی که به بعد اصیل وجـود او، یعنـی روح و فطـرت، بـاز مـی     ف

  زا خواهند شد.بحران
رسانی تا مرز مدفون کـردن  اگر انسان فطرت خویش را در معرض آسیب قرار دهد. این آسیب

خواهـد   این بخش از وجود آدمی در طبیعتش ادامه یابد، انسان در فرایند این رخداد، دچـار بحـران  
اي است که با این شرایط نیز انس خواهد گرفت و بحران گونهشد. البته چگونگی آفرینش انسان به

خـود، تمامـاً از بـین    گاه آگاهی وي از شـرایط بحرانـی   شود، اما هیچروحی، جزئی از وجود او می
لِ «نخواهد رفت. حتی اگر درصدد توجیه این شرایط براي خود و دیگران برآیـد:    علـی  الإنسـانُ  بـ

هرةٌ نفسصیب و َاذیرَة ألقی لوو بیناسـت  خـویش  وضـع  بـه  خـود  انسـان  بلکـه )؛ 15ـ14قیامت: »(مع 
  .بتراشد هابهانه] گناهانش توجیه برايهرچند [

رو، انسان علت این آگاهی، همان گنجینۀ فطرت است که در جان انسان مقبور شده است. ازاین
گاه از این شرایط لـذت نخواهـد   و گرفتن با این شرایط بحرانی، هیچزده، حتی در صورت خبحران

اسـت، معنـاي امـن و آرامـش را در     » امـن «که از مادة » ایمان«برد و آرامش درونی نخواهد داشت. 
أَلاَ بـِذکرِْ اللـَّه   «خود نهفته دارد و هر کس از ایمان تهی شود، لاجرم آرامش از او گرفته خواهد شد: 

  .گیردمى آرام هادل که خداست یاد با که بدانید)؛ 28رعد: »(القْلُوُب تَطمْئنُّ
زدگی ارتباط مستقیم با عدم ایمان دارد، و عدم ایمان نیز چیزي جز فاصله گـرفتن از  پس بحران

هـاي  ها و...، که از نشـانه ها، جرم و جنایتها، افسردگیفطرت الهی خویش نیست. انواع اضطراب
انـد. بقـاي فطـرت و معـدوم نشـدن آن،      است، همگی حاصل فقدان ایمان در انسانناآرامی درونی 

رفت و تا ابد زدگی انسان است؛ زیرا اگر این حقیقت وجودي از بین میتنها توجیه فلسفی بحراننه
داد و تعارضـی در شخصـیت وي   ماند، بحرانی هم بـراي انسـان رخ نمـی   در درون انسان باقی نمی

ه این حقیقت، توجیه فلسفی عذاب انسان در نشئات دیگر نیز هست. بر اساس شد، بلکحاصل نمی
تـرین عـذاب   بقاي فطرت در درون انسان، انکشاف هویت حیـوانی او در آخـرت و بـرزخ، بـزرگ    

شده روحی براي وي خواهد بود؛ چراکه او در این شرایط، حیوان صرف نیست، بلکه انسان حیوان 
  است و به این امر واقف است:

 حفـظ  بـا  نیـز  انسانی هویت بلکه نیست، مادي صورت تبدیل تنها قیامت یا دنیا در صورت تبدیل
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 از حیـوانی  صـورت  ،کندمی پیدا که خاصی ۀملک و خوي تناسب به و کند،می پیدا تبدل انسانیت،
 اسـت  جهـت  همین به ...نشیندمی انسانی صورت روي بر) است ملکه آن با هماهنگ که( حیوانات

 بـین  از او ملکـوتی  فطـرت  و عقـل  و انسـانی  ادراك و شـعور  اصل تبدل، و تغییر این از پس که
 شدیداً و است واقف خویش خواري و تنزل به که است عاقلی موجود ،انسانی چنین بلکه رود،نمی

  ).148، ص 5، ج 1385آملی، (جوادي بردمی رنج آن از
هاي فرهنگی ـ اجتماعی نیـز بـه دوري از فطـرت     بحرانآنچه گفته شد، صرفاً ناظر به افراد نیست، 

هاي یادشده، ممکن است مستقیماً به مسائل روحی و فطري بازگردنـد ـ ماننـد     گردند. بحرانبازمی
انـد. امـا اگـر    جوامعی که از رفاه مادي برخوردارند، اما از عقاید یا اخلاق الهی، عمیقاً فاصله گرفته

شار بر ساحت حیات طبیعی جوامع باشد؛ براي مثال بحران اقتصـادي  هاي فرهنگی، ناظر به فبحران
اي منجر به بحران فرهنگی شود، این بحران نیز ناشی از ضعف روحـی آن جامعـه   و فقر در جامعه

رو، نسـبت  است. ازاین سلامت عبور نکردهو از آن موقعیت به است که تاب تحمل فشار را نداشته
  بعد فطري انسان، در هرصورت تحلیل صائبی است.هاي فرهنگی به دادن بحران

توان سطوح گوناگون بحران فرهنگی را تحلیل نمود؛ گاه بحران بـه قـدري عمیـق    به این ترتیب، می
هـایی، مطـابق   برد. وضعیت جوامع در چنـین بحـران  و فراگیر است که جامعه را تا مرز هلاکت پیش می

ارائـه شـد. امـا هـر     » هـا حیات و مرگ جوامع و فرهنـگ «حث با تحلیلی است که پیش از این ناظر به مب
بحران فرهنگی نیسـت، در بسـیاري مـوارد، ایـن مسـئله      منزلۀ فاصله گرفتنی از فطرت عمومی جامعه، به

شود. ممکن است یک مـرض فرهنگـی   ماند و به بحران تبدیل نمیدر حد یک بیماري فرهنگی باقی می
اي دیگـر ایـن   شته باشد و به سرعت درمان شود، امـا در جامعـه  در درون یک فرهنگ حضور مقطعی دا

دلیل محدود بودن این بیماري به بخشی از جامعه و عدم تسـريّ بـه فرهنـگ    دار شود، اما بهبیماري ریشه
عمومی، از یک بیماري فرهنگی تجاوز نکند، ممکن است نسـبت ابعـاد فطـري یـک فرهنـگ بـه ابعـاد        

نگ غیرفطري جامعه، مجال تهدیـد حیـات فرهنگـی آن جامعـه را پیـدا      غیرفطري آن غالب باشد و فره
  توان براي این مسئله تصور کرد.هاي فراوان دیگري که مینکند و حالت

  هاپذيري فرهنگو. فطرت و تعالي

هـا،  پذیري مصداقی از تغییر در فرهنگ است. براي تبیین چگـونگی تغییـر و تحـول فرهنـگ    تعالی
انـد  را عامل تغییر دانسته» تضاد فرهنگی«ها، رائه شده است: برخی از این نظریههاي فراوانی انظریه

انـد. برخـی دیگـر، تغییـر و تحـول را      حرکت فرهنگی جامعـه و تغییـر در آن دانسـته    و آن را مایۀ
انـد  اي جبري برشمردهصورت یک جریان خطی در سیر تکامل تاریخ توصیف کرده، آن را پدیدهبه
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). 112-100، ص 1387تاریخ و قوانین طبیعی حاکم بر جوامع است (آزاد ارمکـی،  که حاصل جبر 
هـا را عامـل اساسـی تغییـر در     ها نیز، ارتباطـات فرهنگـی و تعامـل میـان فرهنـگ     اي از نظریهپاره

ی ـ   زمـان  ییجـا جابـه  و حرکت نیقوان يوجوجست درها، اند. این دسته از نظریهها دانستهفرهنگ
  ).144، ص 1382(فکوهی،  هستندهاي فرهنگی پدیده یمکان

ها، عامل اصلی تغییرات در فرهنگ جامعه به حاشیه رانده شده اسـت.  در بسیاري از این تحلیل
ترین عامـل  عنوان اساسیدهد، انسان را بهها، که هر کدام بخشی از واقعیت را نشان میاغلب تحلیل

  اند.ههاي خود قرار ندادساز در کانون تحلیلفرهنگ
شناسـی جامعـه   شناسی جامعه است و هستیشناسی فرهنگ مبتنی بر هستیگفته شد که هستی

ترین راه براي فهم چگونگی تغییر و هاست. بر همین اساس، بنیاديشناسی انساننیز مبتنی بر هستی
اي همسـئل » حرکت و تغییر«تحول در جامعه و فرهنگ، تحلیل فرایند تغییر و تحول در انسان است. 

بنیادین در فلسفۀ اسلامی است و در مورد تغییر و تحول در درون انسـان نیـز فلسـفۀ اسـلامی بـه      
هـا و  توان گفت: عامل حرکت و تغییر در درون انسان، انگیـزه تفصیل سخن گفته است. اجمالاً، می

سـان  کنند. در حقیقـت، نیازهـاي درونـی ان   هاي اوست که از نیازهاي درونی او حکایت میگرایش
اند. پس انسان به آنچه که نیاز دارد، گرایش خواهـد داشـت. هرگـاه ایـن     آفرینساز و گرایشانگیزه

گرایش به حدي از قوت برسد، به ارادة شخص تبدیل شده و او را براي رفع آن نیاز به حرکـت وا  
نسـان شـکل   هـاي ا هاي حاصل از آنها، بر اساس بیـنش تبع آن گرایشدارد. خود این نیازها و بهمی
هـا،  کند و بر اساس این انگیـزه هایی پیدا میهاي خود انگیزهگیرند. پس، انسان بر اساس اندیشهمی

  دهد:حرکت کرده، افعالی را انجام می
؛ یعنی قوة عامله »تحت المدرکه الشوقیه و الشوقیۀالعاملۀ تحت «گویند اي دارند که میحکما جمله

شوقیه تحت تأثیر قوة مدرکه است. مقصود این است کـه   ست و قوةتحت تأثیر و نفوذ قوة شوقیه ا
کند... و قوة شوقیه است که قوة انگیزد و میل را تحریک میقوة مدرکه است که قوة شوقیه را برمی

  ).455، ص 1381گردد (مطهري، کند تا منتهی به عمل میانگیزد و تحریک میعامله را برمی
گردنـد، ماننـد غریـزة    هایی که به بعد طبیعی او برمیند: دستۀ اول، انگیزهاهاي انسان دو دستهانگیزه

دوسـتی،  گردنـد، ماننـد علـم   هـایی کـه بـه فطـرت او بـازمی     گرسنگی یا غریزة جنسی. دوم، انگیزه
اي به یکی از این دو دسته نیازهاي انسان پاسخ دهد، خواهی و... . حال اگر پدیدهطلبی، جمالکمال

  کند.ی شده و انسان به سوي آن حرکت میمحبوب آدم
ها ارائـه شـده اسـت، قابـل     هایی که براي تبیین تغییر و تحول در جوامع و فرهنگاغلب تحلیل
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عامل حرکت و تغییر معرفی شـده، از  » تضاد و تضادآفرینی«شناسانه است. اگر تأویل به این تحلیل انسان
کنـد،  اي را در او تحریـک مـی  شـود و انگیـزه  ی مـی روست که تضاد، منجر به احسـاس نیـاز در آدم ـ  آن

  و... . ها مانند نسبت دادن تغییرات به ارتباطات و تعاملات فرهنگیهمچنان است سایر تحلیل
هـا،  اي همیشه حضور دارد، همۀ فرهنـگ عنوان امکان بالقوه در هر جامعه، به»فطرت«از آنجاکه 

پذیري در خود نهفته دارند. کـافی اسـت ایـن فطریـات     تعالیهاي فطري را براي ها و انگیزهاندیشه
تـوان از هـدایت فرهنگـی یـک     گاه نمـی پذیرند. هیچبیدار و تحریک شوند. پس همۀ جوامع تعالی

روند، ممکن است در شـرایطی  جامعه ناامید شد. حتی جوامعی که تا مرز هلاکت فرهنگی پیش می
ی خویش بازگردنـد. داسـتان قرآنـی قـوم حضـرت      خاص و با وارد آمدن یک شوك، به حیات اله

سـوي فطـرت الهـی    که تا مرز هلاکت و عذاب الهی پیش رفتند و در آستانۀ نـابودي، بـه   یونس
  خویش توبه کردند، شاهدي بر این مدعاست.

گـري و تـلاش فرهنگـی بـراي اصـلاح جوامـع،       بر اساس این تحلیل است که تکلیف هـدایت 
شـود تـا   علاوه، آگاهی از ایـن حقیقـت موجـب مـی    قط نخواهد شد. بهگاه از عهدة مکلفان ساهیچ
  گاه بر متولیان هدایت فرهنگی جوامع، یأس از اصلاح فرهنگی غلبه نکند.هیچ

  ماية ارتباطات ميان فرهنگيز. فطرت، بن

اي فطري است. انسـان بـر اسـاس فطـرت خـویش بـه برقـراري ارتبـاط بـا          ارتباطات، خود پدیده
گرایش دارد. سرّ فطري بودن ارتباطات، گرایش انسان به بروز درونیات خـویش و   موجودات عالم

، کـه رکـن اساسـی ارتباطـات اسـت، را بایـد       »زبـان «رو، پیـدایش  هاي خود است. ازاینبیان داشته
اي فطري برشمرد. البته زبان، یکی از مظاهر این گرایش فطري اسـت و ایـن مسـئله معنـایی     پدیده

از جمله معشوقات (فطري)، اظهار و بیان معانی و کمـال نهفتـه در   «ف الفاظ دارد: تر از صرگسترده
وجـود لفـظ مشـروط    را بـه  باطن است. به همین دلیل، کلام، به این نام خوانـده شـده اسـت و آن    

 ).344ب، ص  1387آبادي، (شاه» اندنساخته
یکـدیگر را بفهمنـد، ارتبـاطی    مفاهمه، شرط برقراري ارتباط است. اگر دو انسان نتواننـد زبـان   

شـدت وابسـته   انسان است. بنابراین، به» طبیعت«شکل نخواهد گرفت. زبان مبتنی بر الفاظ، ناظر به 
توان انتظار فراهم کردن بسـتر مفاهمـه و ارتبـاط    به شرایط زمانی و مکانی متغیر است و از آن نمی

ه این نیاز فطري خود، باید مجهـز بـه زبـان    ها و جوامع، براي پاسخ بها را داشت. انسانکامل انسان
  ها برخوردار باشد.ها و مکاندیگري باشند که از فراگیري کامل در تمام زمان
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  هاوگو و مفاهمۀ فرهنگفطرت و امکان گفت
هـاي اقـوام و ملـل    هاست. این زبان، بـرخلاف زبـان  فطرت، زبان ثابت، همگانی و همیشگی انسان

توانـد  کـس نمـی  هاسـت کـه هـیچ   دي نیست، بلکه سرمایۀ تکوینی انسانمختلف، اعتباري و قراردا
 تصـویب،  و قـرارداد  و اعتبار هرگونه به نیاز بدونرا تغییر دهد. زبان فطرت، هاي معنایی آن دلالت

ها بر اساس ایـن زبـان مشـترك،    ). انسان141، ص 1388آملی، (جوادي دارد را هاانسان پیوند توان
توانـد  مـی  کـه  زبـانی  تنهـا کنند. پس تباط در هر فرهنگ و جغرافیایی را پیدا میامکان مفاهمه و ار

  ).241(همان، ص  است فطرت زبان کند، هماهنگ را بشریت گسترده جهان
فرهنگـی فـراهم   وگوي میانهاي گوناگون است که امکان گفتبر اساس ظرفیت فطري فرهنگ

بعد طبیعی جوامع و اقوام است، به دلیل تفاوت ماهوي که ناظر به  ها،بخش از فرهنگ گردد. آنمی
هـا  کند. اما بعد فطري فرهنگوگو و مفاهمه را کم میهاي دیگر، سرعت گفتبا بعد طبیعی فرهنگ

هـاي  فهم بودن، بستر تسریع ارتباطات را فراهم خواهد کرد. حتـی تفـاوت  دلیل همگانی و همه به 
خـود  ها داشته باشد و آنها را بهاي براي سایر فرهنگع، اگر جاذبهفرهنگی ناظر به ابعاد طبیعی جوام

» علاقـه بـه نـوآوري و ابـداع    «و » کنجکـاوي «جلب کند، این جذابیت و گـرایش، حاصـل فطـرت    
  ).1375هاست (ر.ك: مطهري، انسان

  ها با فرهنگ دینیفطرت و مفاهمۀ ذاتی فرهنگ
با زبان فطرت، دیـن و فرهنـگ دینـی کـه تجلـی       ها و مفاهمۀ آنهابنابر ظرفیت فطري همۀ فرهنگ

راحتی شده است. بر این اساس، فرهنگ دینی، بهها است، براي آنها مأنوس و شناخته فطرت انسان
عنـوان کتـاب دیـن،    خوانـد. قـرآن، بـه   وگو فرامـی کند و آنها را به گفتبا همگان ارتباط برقرار می

برد فهمی بهره میا در باطن خود از زبان فطري و همههرچند با زبان قوم خاصی بیان شده است، ام
رو، در صورت ابلاغ پیام قرآن به نفوس مستعد، این پیـام در  ها با آن مأنوس هستند. ازاینکه انسان

  عمق جان آنها، با هر رنگ و نژادي، اثر خواهد کرد:
 بـودن  مردمی و قرآن زبان از ما مراد. ... نیست ادبیات و لغت مقال، این در »قرآن زبان« از ما مراد
 اندبیگانه یکدیگر از ادبیات و لغت در گرچه هاانسان. است مردم مشترك فرهنگ به گفتن سخن آن،

 فرهنگ همان که ،انسانی فرهنگ در اما ندارند، اشتراکی هم با نیز اقلیمی و قومی هايفرهنگ در و
سـخن  هـا انسـان  با فرهنگ همین با کریم قرآن و مشترکند هم با است، تغییرناپذیر و پایدار فطرت 

 سـلمان  دلپـذیر  اجتمـاع  ةچهـر  در آن، فرهنگ اشتراك و کریم قرآن زبان بودن جهانی... گویدمی
 پیـامبر  قـدس  ساحت در حجازي ابوذر و عمار و قرنی اویس حبشی، بلال رومی، صهیب فارسی،
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، مجلسی(»الأحمر و الأسود و الأبیض إلی أرسلت« شعار که(ص)، عبداالله بن محمد حضرت جهانی
 ظهـور  که ،رسالت و وحی پیشگاه در زیرا است؛ متجلی شد، آفاق شهره او )14 ص ،89 ج ،1388

 نژاد، زبان، تعدد و است »سیرت وحدت« محکوم »صورت کثرت« است، سبحان خداي وحدت تام
 اسـت  درونـی  فطـرت  اتحـاد  مقهـور  بیرونـی  گونـاگون  عوامـل  دیگـر  و آداب و عـادات  اقلیم،

  ).32، ص 1، ج 1386آملی، (جوادي
اي براي انسان موردپسند و هر پدیدة غیرفطري، اصالتاً براي او ناخوشـایند اسـت و ذاتـاً از    هر امر فطري

). دین نیز، که تجلـی فطـرت انسـان اسـت،     306، ص 12، ج 1388آملی، آن گریزان خواهد بود (جوادي
واهد بود؛ چراکه جوامع، آن را با جان و فطرت خود مـأنوس و ملائـم   ها و جوامع خمحبوب همۀ انسان

 ).306ب، ص  1386آملی، اند (جواديسهله توصیف کردهیابند. به همین دلیل، دین را سمحه می
ها به دلیل ماهیت هماهنگ و ملائم دین با فطرتشان، پذیرندة آن خواهند بود، البته در همۀ فرهنگ

اي از این ی و بیرونی جامعه براي دریافت پیام دین، از میان برداشته شود. نمونهکه موانع درونصورتی
نفوذ فرهنگی، فتوحات صدر اسلام است که اقوام و ملل مختلـف در اقصـی نقـاط عـالم، پـس از      

  دریافت پیام دین و رفع فشارهاي بیرونی حکام و زمامداران خود، آزادانه به دین اسلام گرویدند.

  محوري فرهنگي کلان فطرتهاح. سياست
  منظور شکوفایی فرهنگ فطريفرهنگی بهتوجه به ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و میان

فرهنگـی، لازمـۀ شـکوفایی فطـرت     فردي، اجتمـاعی و میـان   ارتباطات در سطوح مختلف، اعم از میان 
 انسـان بـودن انسـان دارد.   » عبالفطره و مستخدم بالطبمدنی «اي به دیدگاه انسان است. این موضوع، اشاره

و  تعـاون  در نـه  ،بـرد مـی  سـر  بـه  تهاجم در باشد، توانش در که جایی تا یعنی ؛است استخدامگر بالطبع
 تـا  کوشـد مـی  تجاوزند، حال در نیز دیگران بیندمی آنجاکه از و است متجاوز اياندازه تا کس هر. تعامل

. او فطـرت  نـه  ،اسـت  انسـان  طبیعـت  بـه  راجـع  سـخن  این .کند تعدیل را تجاوزها این قوانین، وضع با
 بـین ). 135، ص 1388آملـی،  (جـوادي  متجاوز و متوحش طبعاً اما است، متمدن و قانونمند فطرتاً انسان

 بـه  گـرایش  ایـن  ولـی  ،برد سر به جامعه در باید طبعاً انسان، .برپاست اکبر جهاد همواره ،گرایش دو این
  ).45اند (همان، ص که اموري فطري اوست طلبیحق و محوري،عدل مداري،قانون از غیر اجتماع،

پس حضور در اجتماع و برقراري پیوند با دیگران، فطري انسان است. این پیوند، عـاملی بـراي   
شـود،  شکوفایی فطرت اوست. یکی از ابعاد فطري انسان، که در خلال ارتباط با دیگران شکوفا می

مفاهیم فطري، بدون ارتباط با دیگران و زندگی اجتماعی، براي  بعد معرفتی اوست. برخی حقایق و
  اند:انسان معنا و مفهومی نخواهند داشت. بسیاري از فطریات ناظر به حکمت عملی از این دست

۷۴     ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

 بـداهت  و نقیضـین  جمـع  امتناع اصل بودن بدیهی مثل ظلم، قبح و عدل حسن بودنِ بدیهی گرچه
 در زیـرا  نیست؛ آن امثال و ءشی نفس از ءشی سلب امتناع و ءشی نفس براي ءشی ثبوت ضرورت

 ءشـی  خـود  بـراي  ءشی ثبوت نباشد، هم اجتماعی روابط و اجتماع حتی اگر ها،نیست و هاهست
 در ،عملـی  مسـائل  در اما. است محال خود نفس از ءشی سلب یا نقیضین اجتماع و است ضروري
 کـه  شـود مـی  روشـن  آنهـا  عاطفی و حقوقی ،اخلاقی ،اجتماعی معانی ،ظلم ،عدل معناي صورتی

 شود روشن ظلم و عدل مفهوم روابط این در تا باشد داشته وجود اجتماعی روابط و باشد اجتماعی
 ).31، ص 1387آملی، (جوادي

را کنـد و آن  هاي فرهنگی را افزایش فهم و شناخت انسان معرفی میتفاوت خداي متعال، حکمت
لَ  و شـُعوبا  جعلْنـَاکُم  و أُنثـَى  و ذکَـَرٍ  مـّن  خلَقَْنـَاکُم  إِناَّ الناَّس أَیّها یا«کند: ن میبیا» لتعارفوا«با   قَبائـ

 قبیلـه  و ملـت  ملـت  را شـما  و آفریدیم، زنى و مرد از را شما ما مردم، اى)؛ 14حجرات: »(لتَعارفوُا
). پـس یکـی از   346، ص 1386(فیاض،  کنید حاصل متقابل شناسایى یکدیگر با تا گردانیدیم قبیله
فرهنگـی اسـت و روش آن،    ذهنیت جهانی و ارتباطـات میـان  شناسی فطري، میان هاي معرفتپایه

)) اسـت کـه بـا دیـدن، مشـاهده و تجربـۀ زنـدگی        137عمران: (آل» الأْرَضِ فی سیرُوا«سیر برونی 
  ).352شود (همان، ص دیگران حاصل می

هـایی  فرهنگی، یکـی از سیاسـت  ، توسعۀ ارتباطات، بخصوص ارتباطات میانبنابر آنچه گذشت
فرهنگـی،  است که باید جهت شکوفا کردن ابعاد فطري جوامع مدنظر قرار گیرد. البته ارتباطات میان

گردي و گردشگري در جامعۀ اسلامی، ملاحظات فراوانی دارد که بیـان آنهـا   همچنین توسعۀ جهان
  د.طلبمجال دیگري می

  محورمحور)، در مقابل ارتباطات فرهنگی شریعتمحور(فطرتارتباطات فرهنگی دین
فرهنگی، در مرحلۀ نخست تکیه بر دین محور اساسی در ارتباطات فرهنگی، بخصوص ارتباطات میان

عنوان در اولویت نیست؛ زیرا عنصر دین عنصر مشترك و محوري، به هیچارتباطات است، اما شریعت
عنوان مثال، در تبلیغ دینی براي جوامـع غیردینـی،   اي خاص عناصر غیر مشترك است. بههشریعت

وگو را گاه نباید از احکامی چون نماز، روزه، حجاب و... آغاز کرد. تکیه بر شریعت، زبان گفتهیچ
ون آمد خواهد کرد و اجازة مفاهمه را به دو فرهنگ نخواهد داد. در مقابل تکیه بر مفاهیمی چ ـناکار

ستیزي، مهربانی و اخوت، احسان و برادري و...، باوري، عدالت و ظلمخدایاوري، یکتاپرستی، فرجام
  هاي پاك به آنها گرایش دارند، رکن اساسی تبلیغ دینی است.که عموم فطرت

فرهنگی با جوامع غیراسـلامی نیسـت، حتـی در ارتباطـات     این مسئله منحصر به ارتباطات میان
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هـاي فرهنگـی درون جامعـۀ    ملل مسلمان نیز این مسئله صـادق اسـت. در فعالیـت    فرهنگی بامیان
  بندي را لازم دانست.معنایی این ترتیب و اولویتتوان بهاسلامی نیز می

  فرهنگیبیدارگري و تنبه فطري در تعاملات فرهنگی و میان

یق فطـري نیازمنـد   هاسـت، تفهـیم حقـا   ها، جوامع و فرهنگاز آنجاکه فطرت سرمایۀ درونی انسان
تلاش زیادي نیست؛ کافی است انسان به این حقایق تنبه داده شود. روش اصلی پیامبران و اولیـاي  

رو، در اغلب شرایط، فطریات انسـان نیـاز بـه    الهی در برخورد با مردم، تنبه و یادآوري است. ازاین
هـا و  از درون انسـان اقامۀ برهان و یا بحث و جدال ندارد و به محض مطـرح شـدن، ایـن حقـایق     

ها اجازة بروز این تأیید درونی را ندهـد. پـس   جوامع تأیید خواهند شد، حتی اگر کفر و نفاق انسان
فرهنگی، کافی است صرفاً حقایق فطري به دیگران ارائه شود تـا زبـان   در ارتباطات فرهنگی و میان

ریـات و الگوسـازي در ایـن زمینـه،     درون آنها به تصدیق این حقایق گشوده شود. بنابراین، ارائۀ فط
هایی همچون اقامۀ برهان یا جدال و بحث اولویت دارد. امروزه نمونۀ بارز و عملـی  نسبت به روش

ها را سـر داده  عنوان الگویی فطري، نداي فطرت انساناین مسئله، پدیدة انقلاب اسلامی است که به
العـادي نکـرده، بلکـه    جوامع، تـلاش فـوق  گاه براي صدور خود به سایر است. انقلاب اسلامی هیچ

هاي آزاده را بـه  صرف وقوع انقلاب و رسیدن پیام فطري آن به گوش جوامع، تنبه و بیداري فطرت
  همراه داشته است.

در پیشبرد انقلاب اسلامی و جهانی کردن آن، اعتمـاد   شک یکی از علل توفیق امام خمینیبی
است؛ اعتمادي که بسیاري از علما و اندیشمندان فاقد آن  ایشان به فطرت عمومی آحاد جوامع بوده

باشند. این اعتماد، ناشـی از اعتقـاد ایشـان بـه نظریـۀ فطـرت و مبنـا قـرار دادن ایـن نظریـه در           می
  شان است.هاي عرفانی، فلسفی و سیاسی اجتماعیدیدگاه

  تعامل حال در فرهنگ با مشترك يفطر هايداشته اساس بر وحدت
هـاي دیگـر، حتـی جوامـع غیرمسـلمان، از      تکیه بر نقاط مشـترك فرهنگـی در تعامـل بـا فرهنـگ     

آمیـز اسـت.   هاي فرهنگی اسلام است. در اسلام، اصل بر صلح، وحدت و روابط مسـالمت سیاست
و  آمیـز مسـالمت  زندگی کیفیت ،نخست ۀمرحل درها، همۀ انسان مشترك حقوق اجراي براي اسلام

 ماننـد  ءانبیـا  پیروان سایر و انمسلمان ۀرابط دوم، گام در .کرده است تشریع را مؤمنین روابط حسنۀ
 کیفیـت  سـوم،  مگـا  در .دارنـد  قبول را نبوت و وحی ،خدا که ه،گذاشت بنیان را انیهودی و یانمسیح

۷۶     ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

 شـمول جهـان  وحـدتی  سـان بـدین  و هفرمود بازگو توحید اهل غیر با را موحدان و انمسلمان ۀرابط
  ).133-130، ص 1388آملی، ه است (جواديآورد پدید

آمیز، همچنین با هدف تأثیرگـذاري بـر فطـرت    زیستی مسالمتبراي تحقق این صلح و هم
از سـوي قـرآن   » وحدت حول حقایق الهی مـورد اتفـاق دو فرهنـگ   «الهی نوع بشر، سازوکار 

 پیشنهاد شده است:
 )64عمـران:  (آل» بایسـتیم  است یکسان شما و ما میان که سخنى سر بر بیایید کتاب، اهل اى بگو«

 یک معناى بر همه که است این به دعوت حقیقت در... است کتاب اهل عموم به آیه این در خطاب
 آیه معناى نتیجه در ...کنیم عمل واحده کلمه آن مبناى بر که معنا این به ؛شویم مجتمع و متفق کلمه
 به دست آن لوازم به عمل و نشر در و بزنیم چنگ کلمه این به همه یدیبیا: شودمى چنین بحث مورد
 دعـوت  طبـق  بر مجموعشان و تکتک اینکه به کنندمى دعوت را بشر )عء(انبیا...  .دهیم هم دست

 ).391-390، ص 3، ج1387(طباطبائی،  کنند سیر ،توحید کلمه اساس بر یعنى ،فطریشان

که اولاً، بناي اسـلام بـر صـلح و مسـالمت اسـت.      توان استفاده کرد، آن است آنچه از این آیات می
فرهنگی، تکیه بـر اصـول و   پذیرد. ثالثاً، سیاست اساسی در تعاملات میانثانیاً، تعامل فرهنگی را می

تر و گاهی باشد براي تعاملات بیشقواعد مورد اتفاق طرفین تعامل است تا این نقطۀ مشترك، تکیه
  احیاناً هدایت جوامع گوناگون.

  جاي صناعت فرهنگیغبانی فرهنگی، بهبا
انسان سرشتی الهی دارد. نیازي به تحمیل حقایق و تلاش جبرگرایانه براي ایجاد تغییـر و تحـولات   

خواهـد  فرهنگی در جوامع نیست. هدایت فرهنگـی، بایـد مشـابه عملکـرد باغبـانی باشـد کـه مـی        
اً فراهم آوردن اقتضائات و رفع موانع هاي درونی گیاه را به منصۀ ظهور رساند. کار او، صرفظرفیت

محور به فرهنگ است. در نگاه دوم، اجزاي فرهنگـی  رشد است. این سیاست، مغایر با نگاه صنعت
شوند که باید توسط صنعتگري به یکدیگر الصاق شوند جامعه همچون عناصر یک ماشین تلقی می

درونی اجزاي آن ندارد. ایـن مسـئله   گیري این ماشین، هیچ نسبتی با استعدادهاي و چگونگی شکل
  شود:گیري فرهنگ جوامع است، به روشنی یافت میدر امور تربیتی، که یکی از زیربناهاي شکل

 همان فطریات تربیت او باید با در نظر گرفتن قطعاً ،سلسله فطریات باشد اگر انسان داراي یک
 ،چه آگاهانه و چه غیرآگاهانه ،شودهم اگر به کار برده می» تربیت«صورت گیرد و اصل لغت 

قبـول   یعنی رشد دادن و پرورش دادن، و این مبنـی بـر   »تربیت«چون ؛ است بر همین اساس
تربیت بـا   ت.انسان اس ها دریک سلسله ویژگی ،استعدادها و به تعبیر امروز کردن یک سلسله

 یعنی انسان منظوري را ؛است این تفاوت را دارد که در صنعت، حساب حساب ساختن صنعت
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به  ،حالی که در ،کنداشیاء براي منظور خود استفاده می ابتدا دارد، بعد، از یک سلسله مواد و
کنـد یـا   را کامل می دهد آنندارد که با این کاري که روي آن انجام می خود این ماده توجه

 ).15- 14، ص1375(مطهري،  ناقص

 هـیچ  دیـن  در«کنـد:  تصنعی و تحمیلـی بـه جامعـه را نفـی مـی     صراحت تلاش براي تغییرات اسلام، به
عنـوان یکـی   بـه » آزادي«رو ). ازاین256(بقره: » است شده آشکار خوبىهب راههبی از راه و نیست اجبارى

  هاي فرهنگی اسلام است.ها، یکی از سیاستشود و آزاد گذاردن انساناز فطریات انسان قلمداد می

  ها و مخاطرات ضدفطري (تهاجم فرهنگی)ر برابر آسیبصیانت از فرهنگ فطري د

کند کـه فضـاي   هاي فرهنگی برخاسته از نظریۀ فطرت است، اقتضاء میاگر آزادي، یکی از سیاست
شـود،  محور، که منجر به محدود شدن آزادي فطـرت مـی  فرهنگی جامعه، از قید و بندهاي طبیعت

هـاي فرهنگـی   نۀ آزادي فطـري، اجـازه داد کـه پدیـده    توان به بهاعبارت دیگر، نمیمصون بماند. به
غیرفطري، غل و زنجیري بر فطرت عمومی جامعـه باشـند. محـدودة آزادي افـراد در پـذیرفتن یـا       

توانند به بهانۀ آزادي، فضاي فرهنگی هاي فطري، زندگی فردي آنهاست. افراد نمینپذیرفتن هدایت
هاي فرهنگی نـاظر بـه ادارة یـک جامعـه     در مورد سیاستتنها جامعه را آلوده سازند. این مسئله، نه

هاي مهاجم فرهنگی نیز صادق است. بر این اساس، مقابله با فرهنگصادق است، در ارتباطات میان
  و ضدفطرت و جلوگیري از ترویج آنها امري ضروري است.

  هاي فرهنگیالعهد به فطرت در سیاستتمرکز بر نفوس قریب

شـود، لـزوم توجـه    برخاسته از نظریۀ فطرت، که در این نوشتار تبیین مـی آخرین سیاست فرهنگی 
ویژه به قشري از جامعه است که از طهارت فطري بالاتري برخوردارند. انسان تا در نشـئۀ طبیعـت   

هـاي طبیعـی خواهـد شـد.     واسطۀ تعامل با جهان ماده و انس با آن، دچار حجـاب گیرد، بهقرار می
پذیري فطرت او بیشتر اسـت. بـه   ي در این نشئه عمر کند، احتمال حجابهرچه انسان زمان بیشتر

تري دارند، فطرتشان حجاب کمتري پذیرفته اسـت. از سـوي دیگـر،    که سن کمهمین دلیل، کسانی
رو، هاي فطـري اسـت. ازایـن   بلوغ حداقلی و شکوفایی نسبی فطرت، لازمۀ درك و دریافت هدایت

  ت که هر دو ویژگی طهارت فطري و بلوغ فکري را داراست:دوران جوانی، بهترین دورانی اس
 آیدیم هاانسان سراغ به زندگى طول در که هایىآلودگی .... است برخوردار فطرى طهارت از جوان

 دارد،مـى  باز تکامل و عروج و حرکت از را آنان و بنددمى آنان روح پاى و دست بر زنجیرهایى و
  ).10/8/74(مقام معظم رهبري، » است کم بسیار یا و ندارد وجود یا جوانان مورد در

۷۸     ۱۳۹۰زمستان ، اولوم، شماره س، سال  

 چون«دهند: سوي هدایت الهی اقبال نشان میتر بهدلیل این طهارت فطري، جوانان زودتر و آسانبه
 از تـر آسـان  دشوار، کارهاى جوانى هر براى. العهدیدقریب الهى فطرت به و هستید نورانى جوانید،
  ).18/7/77(مقام معظم رهبري، » اندرسیده پیرىۀ مرحل به و اندگذاشته سن به پا که است افرادى

فرهنگـی،  هـاي فرهنگـی و میـان   که در سیاست تر جوانان، مستلزم آن استپذیري آسانهدایت
  ها بر قشر جوان باشد.ها و سیاستتمرکز برنامه

  بنديجمع
هـاي علـوم انسـانی قـرار گیـرد،      نظریـه شناسی، در متن عنوان یک گزارة کلان انساناگر فطرت، به

هـاي  هاي نظریۀ فطرت در نظریـه دستاوردهاي فراوانی به همراه خواهد داشت. تنها برخی از دلالت
هـاي  فرهنگی در این مقاله مورد بررسـی قـرار گرفـت. در هریـک از موضـوعات نـاظر بـه نظریـه        

تـوان بـا مبنـا    نگ و...، میتري همچون مصرف فرهنگی، صنعت فرهفرهنگی، حتی در موارد جزئی
  توجهی رسید.قرار دادن مفهوم فطرت، به دستاوردهاي قابل
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